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 قدمهم

بنده آرمان رشدی هستم و خوشحالم که . کنم دوستان گرامی، خدمتتون سلام عرض می

تثليث . خدا اين فرصت رو داد تا در اين برنامه با هم به بررسی موضوع تثليث بپردازيم

يست، بلکه خود مسيحيا هم اغلب موضوعی بسيار حساسه و نه فقط مورد قبول غيرمسيحيا ن

ها و معلمين هم اونو درست  حتی گاهی اوقات ديده شده که  واعظ. درک درستی از اون ندارن

ها هم برای اينکه موضوع  بعضی. ها اونو درست تشريح نکنن ان و ممکنه بعضی درک نکرده

کنه، تعليمات يا تثليث در مقابل موضوع وحدانيت خدا برای مردم منطقی و قابل قبول جلوه 

  .برن که خلاف اعقتاد درست مسيحيته کار می هايی به تمثيل

 

انگيز  ای زدم تا موضوع بحث خاطر همين، بنده سالها پيش دست به تحقيق گسترده به  

درستی و با دقت درک کنم و بعد اونو با همون دقت به ديگران هم تعليم  تثليث رو اول خودم به

يه  پس اونچه که بنده در اين برنامه بيان خواهم کرد، اعتقادی. يد خداوندبدم، البته با فيض و تأي

اينها مطلقاً عقايد و . ان شون ذکر کرده ها و منابع رسمی های مسيحيت در کتاب که تمامی فرقه

ها و  های اصول اعتقادات همه فرقه اگر به کتاب. تصورات و تعاليم شخصی بنده نيست

يک، چه ارتودکس، و چه پروتستان مراجعه کنيد، به همين اصول کليساهای مسيحی، چه کاتول

  .کنم خواهيد رسيد که بنده در اين برنامه خدمتتون عرض می

 

هدف من . درضمن، هدف بنده در اين برنامه اين نيست که تعليم تثليث رو ثابت بکنم  

پس در .  چه نرسهنظر برسه، فقط اينه که اين آموزه رو با دقت تعليم بدم، حالا چه منطقی به

مقدس  تمام مراحل بحث، توجه داشته باشيد که تلاش ما اين خواهد بود که اونچه رو که کتاب

بندی کنيم و به اين نتيجه برسيم که ما مسيحيا واقعاً به چه  در جاهای مختلف تعليم داده، جمع

ره خدا برای مردم اين ما نبايد باکی داشته باشيم از اينکه اعتقاد ما در با. چيزی اعتقاد داريم

اگر بخواهيم دنبال منطق اين دنيا بريم، اساساً بايد اعتقاد به خدا رو از . نظر نرسه دنيا منطقی به

پس هدف . يه که دنيای مدرن ما تعليم ميده ريشه بکنيم و بريزيم دور، چون اين متأسفانه چيزی

  .ايبند باشيممقدس رو درک کنيم و عميقاً به او پ ما اينه که تعليم کتاب

  

  درک محدود عقل انسان

ای که بايد از همين آغاز به اون توجه داشته باشيم و در همه مراحل بحث  اولين نکته  

ما بايد خوب به اين . عنوان بشره مد نظر قرار بديم، محدود بودن عقل و ذهن و درک ما به



خواهيم در باره وجود  ینکته توجه و دقت داشته باشيم که ما انسانيم و مخلوق و مادی، و م

يه که بايد عجز و ناتوانی خودمون رو  طبيعی. کسی بحث کنيم که خدا است و خالق و غيرمادی

گانه رو کنار بذاريم،  حتی اگر بحث در مورد تثليث يعنی خدای سه. دائماً مد نظر داشته باشيم

 غيرمادی؛ ما محدود در تونيم وجود خدا رو درک کنيم، چرا که ما ماده هستيم و او باز هم نمی

نبايد فراموش کنيم که ما انسانها حتی قادر به درک . زمان و مکانيم و او نامحدود و نامتناهی

های طبيعت و عالم مخلوق نيستيم، چه برسه به درک وجود کسی که همه اينها  برخی از پديده

از اون بدتر، . سم کنممثلاً من شخصاً قادر نيستم بزرگی کره زمين رو در ذهنم مج. رو آفريده

و باز هم از اون . قادر نيستم تصور کنم که کره خورشيد هزاران بار بزرگتر از زمين ماست

هايی در کهکشانها هست که هزاران بار  بدتر، بنده شخصاً قادر نيستم تجسم کنم که سياره

 قادر به اما من. های ماکروسکوپيک عالم خلقت اين از پديده. بزرگتر از خورشيد خودمونه

نوشته “ خدا و علم”خوندم به اسم  سالها پيش کتابی می. درک عالم ميکروسکوپيک هم نيستم

در اين کتاب . فيلسوف کاتوليک فرانسوی، ژان گيتون، که سالها پيش در ايران چاپ شده بود

ميگه که بشر زمانی که اتم رو کشف کرد، فکر کرد که به کوچکترين ذره عالم هستی دست 

باز هم فکر . اما بعد کشف کردن که خود اتم از ذرات بسيار ريزتری تشکيل شده. ردهپيدا ک

اما بعد از سالها تحقيق، . کردن که اينها هم آخرين و کوچکترين ذرات عالم مادی هستن

فيزيکدانها امروزه به اين نتيجه رسيدن که کوچکترين ذره عالم مادی که همه چيزها از اون 

شه اونو ديد يا با   به اسم کوآنتوم که عملاً مادی نيست و نمیيه ساخته شده، چيزی

کوآنتوم که همه چيزهای دور و بر ما و خود ما از . ای اونو لمس کرد ميکروسکوپهای هسته

عجيب نيست؟ يعنی همه چيزهای سفت و محکمی که دور و ! اون درست شديم، فقط يک اثره

از يک .  نکته فراتر از عقل و درک ما استاين. بر ما هست، در واقع از هيچ ساخته شده

طرف، عالم ميکروسکوپيک، يعنی ذرات بسيار ريز رو داريم که غير قابل درکه، و از طرف 

آسا که باز هم برامون غير  ديگه، عالم ماکروسکوپيک رو داريم با سيارات و کهکشانهای غول

  .گنجه مون نمی قابل درکه و در مخيله

 

ای  مون، قادر به درک و تجسم عالم مادی  گرمی١۴٠٠ اين مغز خوب، حالا که ما با  

تونيم به خودمون اجازه بديم که در مورد خالق تمام  کنيم نيستيم، چطور می که درش زندگی می

اس يا  گانه ها بحث کنيم و تازه برای او حد و حدود هم قائل بشيم و بگيم که خدا سه اين شگفتی

فرماييد که چنين  آيا دقت می. و  اگر نباشه، خلاف منطقه.  اونجورواحده و بايد اينجور باشه يا



تونيم خالق رو بشناسيم، در  تونه در حق خدا گستاخانه باشه؟ ما چطور می بحثی چقدر می

  ايم؟ حاليکه در شناخت عالم مادی خودمون درمونده

 

ا مطلقاً قادر م. بحث ما هم دقيقاً همينه“ پس تکليف چيه؟”پرسين  خوب، حالا حتماً می  

خودی خود  انسان به. تونيم هيچ تصوری در باره او داشته باشيم به شناخت خدا نيستيم و نمی

راه اينه که خدا خودش، . پرسيد چه راهی وجود داره پس می. قادر به شناخت خالقش نيست

يی قادر به تنها ما به. مقدس انجام داده و خدا اين کار رو در کتاب. خودش رو به انسان بشناسونه

برای . شکلی خودش رو به ما معرفی کنه شناخت خدا نيستيم، مگر اينکه خدا با زبان انسانها به

مقدس  تونيم داشته باشيم، محدوده به اونچه که در کتاب همين، درک و شناختی که ما از خدا می

 که نوعی منطقی بکنيم طوری مقدس رو به پس تلاش برای اينکه مطالب کتاب. آشکار شده

تنها کاری که بايد بکنيم، اينه که . يه منطق ناقص و عقل محدود بشر بتونه درک کنه، کار عبثی

در مقابل کلام خدا فروتن بشيم، محدوديت عقل خودمون رو بپذيريم، و ببينيم خدا خودش رو 

  .ختيه که ما الان به اون خواهيم پردا و اين او کاری. مقدس به ما شناسونده چه شکلی در کتاب

  

  وحدانيت خدا

يعنی خدايی غير از او وجود . مقدس بر انسان آشکار کرده که واحده خدا در کتاب  

اين حقيقت، هم در عهدعتيق تأکيد شده و هم در عهدجديد و اساس مذهب يهود و . نداره

  .مسيحيته

 

نکته مهمی که بايد تذکر بديم، اينه که پيش از ظهور دين موسی، تمامی ملل جهان به   

شد پيدا کرد که به وجود تنها يک خالق  هيچ ملتی رو نمی. وجود خدايان مختلف اعتقاد داشتند

بعضی از . های طبيعت بود هر يک از اين خدايان، خالق يکی از پديده. اعتقاد داشته باشه

اعتقاد به . های بد و زيانبار های خوب و زيبا بودند و بعضی ديگه خالق پديده خدايان خالق پديده

دست مسيحيت جهانگير  خدايی يگانه برای اولين بار در دين يهود عنوان شد و بعد از آن، به

پرست عرضه  در قرن اول، وقتی مسيحيان اعتقاد به خدايی واحد رو به روميهای بت. شد

خدا ناميدند، چون در نظر روميهای متمدن، اعتقاد به  داشتند، روميها اونها را ملحد، يعنی بی

در نظر اونها و ساير ملل، طبيعی اين بود که هر پديده زندگی و . ر طبيعی بوديک خدا غي

ها باشه، چه  طبيعت رو به يک خدا نسبت بدن، نه اينکه خدايی واحد آفريدگار همه پديده

  .اونهايی که خوب هستند، و چه اونهايی که در نظر ما بد و زيانبارند



 

مسيحيت به اين معنا نبود که اين خدای واحد اما اعتقاد به خدای واحد در دين يهود و   

در درون خودش بايد بسيط يعنی يکدست و يکپارچه باشه، مثلاً مثل يه تيکه گوشت لخم که 

منظور از خدای واحد اينه که فقط يک خالق وجود داره، اما . هيچ پيه و چربی نداشته باشه

 است که به ما انسانها ربطی يه، اين امری اينکه اين خالق واحد در درون خودش چه شکلی

تونيم برای خدا تعيين تکليف کنيم که در درون خودش چه شکلی بايد  نداره، يعنی اينکه ما نمی

و برای اين کار بايد به . بايد ببينيم او خودش وحدانيت خودش رو چطور تعريف کرده. باشه

  .مقدس رجوع کنيم کتاب

  

  تثليث در عهدعتيق

يابيم، ريشه اعتقاد به  د به خدای واحد رو در عهدعتيق میهمونطور که ريشه اعتقا  

اما نبايد فراموش کنيم که کلاً . مقدس پيدا کنيم تونيم در اين بخش از کتاب تثليث رو هم می

صورت غنچه ظاهر شده و اين گل، در عهدجديد  اصول اعتقادی و اخلاقی در عهدعتيق به

صورت   تثليث در عهدعتيق در حالت ابتدايی و بهبرای همين، اعتقاد به. شه کاملاً شکفته می

  .غنچۀ نشکفته بيان شده

 

. حالا منظور چيه؟ در بخشهای مختلف عهدعتيق اومده که خدای واحد، ديدنی نيست  

، به موسی که اشتياق داشت جلال خدا رو ببينه، ٢٠، آيه ٣٣مثلاً خدا در کتاب خروج، فصل 

با اينحال، در “ .تواند مرا ببيند و زنده بماند ا انسان نمیتوانی ديد، زير روی مرا نمی”: فرمود

ديدن و  بينيم که بعضی از انبيا و مردان خدا، انسانی رو می رويدادهای مختلف عهدعتيق می

بينيم که  ، می١٨مثلاً در کتاب پيدايش، فصل . شدن که اون شخص، خدا بوده بعد متوجه می

يکی از اين سه مرد گفته . د، سه مرد بر او ظاهر ميشناش نشسته بو وقتی ابراهيم بر در خيمه

در ماجرای کشتی گرفتن يعقوب با . شده که خودِ يهوه بوده و اون دو مرد ديگه، فرشته بودن

در . بره که با خدا کشتی گرفته بينيم که يعقوب بعد از اين واقعه پی می يک مرد ناشناس، می

حالا اگر اين دو واقعيت رو کنار هم . بينيم تيق میچند مورد، ماجراهايی از اين دست در عهدع

تونه خدا رو ببينه، اما از  گيريم؟ از يک طرف گفته شده که انسان نمی ای می بگذاريم، چه نتيجه

. طرف ديگه، خدا گاهی اوقات خودش رو به شکل انسان، بر انبيا و مردان خدا ظاهر کرده

کنه که پسری زاده خواهد شد که اسمش  ی می کتاب خودش، پيشگوي٩اشعيای نبی هم در فصل 

  .خواهد بود“ خدای قدير”



  

  تثليث در عهدجديد

رسيم به  تا اينکه می. ای قطعی و نهايی برسيم تونيم به نتيجه اما از عهدعتيق نمی  

بينيم که انسانی زاده ميشه به  می. گيره در عهدجديد ماجرا شکلی ديگه به خودش می. عهدجديد

ری که در موردش گفته شده که پيش از تولدش هم وجود داشته و نزد خدا بوده اسم عيسای ناص

. خود او به شاگرداش فرمود که هر که او رو ببينه، خدا رو ديده. و جزئی از وجود خدا بوده

اش به فيليپيان، فصل دوم،  او در رساله. نامه می“ صورت خدای ناديده”پولس رسول او رو 

او در صورت خدا بود، اما با خدا برابر بودن ”: عيسی مسيح فرموده هم در مورد ٧ و ۶آيات 

از اين دست آيات در “ .را غنيمت نشمرد، ليکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذيرفت

اما کلاً در عهدجديد کاملاً آشکار شده که . عهدجديد بسياره که ديگه فرصت ذکر اونها نيست

القدس هم همين امر  در مورد روح. ای از وجود خدا بوده اين انسان، يعنی عيسی مسيح، تکه

گه که هر سۀ  کنه و می عبارت ديگه، عهدجديد در باره سه شخص صحبت می به. ذکر شده

پس، حالا از تمام اين حرفها . القدس اند، يعنی خدای پدر، پسر خدا، و روح اونها دارای الوهيت

  ای ميشه گرفت؟ چه نتيجه

  

  اعتقاد به تثليث

مسيحيا از همون قرن اول، اعتقاد داشتند که خدای پدر و پسر خدا، عيسی مسيح، و   

اما هيچوقت فرصتی پيش . يه و سه تا نيست القدس، هر سه خدا هستند، اما خدای يکی روح

بندی کنن و اونو به شکل يک فرمول مدون در بيارن که هم  نيومده بود که اين اعتقاد رو جمع

 و هم اصول و عقايد ،، يعنی هم همه اصول اعتقادی رو در بر بگيرهجامع باشه و هم مانع

 ميلادی، امپراطور روم مسيحی شد و جفا به ٣١٢اما وقتی در سال . نادرست رو رد بکنه

اتفاقاً . کليسا خاتمه يافت، پدران کليسا فرصت پيدا کردن به مسائل و مشکلات عقيدتی بپردازن

داد که پسر خدا از ازل  سته، به اسم آريوس، اين تعليم رو میدر اون زمان، يکی از اسقفان برج

تره و فقط از اين جنبه دارای الوهيته که  وجود نداشته و مخلوق خدای پدره و از خدای پدر پايين

اين عقيده بلوای بزرگی به پا کرد و بقيه . خدای پدر خواسته او رو در الوهيتش شريک بکنه

الکليسايی تشکيل بشه تا يک بار برای هميشه به اين  شورايی بينها تشخيص دادن که بايد  اسقف

 ميلادی، شورايی در ٣٢۵برای همين، در سال . مسأله رسيدگی بشه و به اون خاتمه داده بشه

ای تصويب  شهر نيقيه، واقع در ترکيه امروزی تشکيل شد، و يک بار برای هميشه اعتقادنامه

ها و  روشنی تدوين شد و همه فرقه و مسأله تثليث در او بهشد که به اعتقادنامه نيقيه معروفه 



در اين شورا بود که برای اولين بار، برای . کليساهای مسيحی هنوز هم به اون اعتقاد دارن

  .گانه کار رفت، يعنی سه به“ تثليث”القدس، اصطلاح  بيان رابطه خدای پدر و پسر خدا و روح

  

  مفهوم تثليث

تعريفی که اين شورا از تثليث ارائه داد، ما مسيحيا به اين آموزه طبق اين اعتقادنامه و   

در وجود اين خدای واحد، سه شخص متمايز و جدا وجود داره، به . خدا واحده: اعتقاد داريم

اين سه شخص يا سه اقنوم، يک خدای واحد رو . القدس اسم خدای پدر، خدای پسر و خدای روح

ص متمايز از همديگه تشکيل شده که هر سه از ذاتی خدای واحد از سه شخ. دن تشکيل می

بنده، آرمان رشدی، پدر دو . واحد برخوردارن، يعنی اينکه هر سه به يک اندازه خدا هستند

يعنی از جنس من هستن، از . يه اند و ذاتشون با من يکی اين دو فرزند از وجود من. فرزند هستم

نی من و دو فرزندم، بيشتر انسان هستيم؟ خوب، نظر شما کدوميکی از ماها، يع به. جنس انسان

مون از يک ذات يعنی از يک جنس  گيد هر سه ما به يک اندازه انسان هستيم و هر سه حتماً می

هام؟  هستيم؟ من يا بچه“ رشدی”نظر شما کدوميکی از ما بيشتر  حالا به. هستيم، ذات انسان

با اينکه من . هستيم“ رشدی”ک اندازه خوب، واضحه که از نظر قانون کشور، هر سه ما به ي

درضمن، هر سه ما يک . “رشدی”هام نه بيشتر انسانم، و نه بيشتر  پدر هستم، اما از بچه

مثلاً درسته بگيم که از نظر قانون اين کشور، در . “رشدی”خانواده رو تشکيل ميديم، خانواده 

ما اين به اون معنی نيست که ا. “سه تا”خانواده رشدی وجود داره نه “ يک”اين مملکت فقط 

در مورد خدا طبق تعريف . خانواده واحد، از يک شخص تشکيل شده باشه“ يک”اين 

ما اعتقاد داريم که يک خدا وجود داره، اما در درون اين . مقدس هم همين نکته صادقه کتاب

تند و هس“ خدا”خدا، سه شخص هست که هر سه به يک اندازه ذات الهی دارن و به يک اندازه 

درضمن، اين سه شخص، نه فقط از نظر ذات و از نظر . با هم خدای يگانه رو تشکيل ميدن

يعنی اين سه شخص دارای . ابدی بودن با هم برابرن، بلکه از نظر اراده هم با هم يکی هستند

اين اراده رو خدای پدر طرح . ای واحد دارن سه اراده متمايز نيستند، بلکه هر سه اراده

برای همينه که ما مسيحيا به خدای . کنن القدس اون رو اجرا می ، و خدای پسر و روحريزه می

نظر  خواد اين امر از نظر ذهن محدود بشری منطقی به گانه اعتقاد داريم، حالا می واحد سه

  .مقدس بر انسان مکشوف شده يه که در کتاب اين اون چيزی. برسه يا نرسه

 

مقدس در نقطه مقابل خدايان متعدد  دا در کتابدر واقع بايد گفت که وحدانيت خ

فرماد که خدا واحده، منظورش اين نيست که خدا در  مقدس می وقتی کتاب. پرستها قرار داره بت



ها رو  خواد بگه که فقط يک نظام و يک سيستم تمام پديده يه، بلکه می ذات خودش چه شکلی

. کنن دارن و هر کدوم کار خودشون را میها يا خدايانی که با هم سر جنگ  آفريده، نه سيستم

مقدس ربطی به ذات درونی خدا  وحدانيت خدا در کتاب. مقدس حدانيت در کتاباينه معنی و

وحدانيت خدا به ارتباط خدا با عالم . اونچه که به ذات خدا مربوطه، همين مسأله تثليثه. نداره

  .خلقت مربوطه، و تثليث به ذات خدا اونطور که در درون خودش هست

  

  سه شخص متمايز

گرچه اين سه . خص تشکيل شده، قابل تجزيه هم نيستاين خدای واحد که از سه ش  

درضمن، ذات . شخص از هم متمايزند، اما فقط و فقط با هم خدای واحد رو تشکيل ميدن

ای از ذات الهی  الوهيت فقط و فقط در اين سه شخص وجود داره و هيچ موجود ديگه

  .برخوردار نيست

 

ودش رو داره و هيچ وقت همينطور بايد توجه داشت که پدر شخصيت متمايز خ  

پسر خدا هم شخصيت متمايز خودش رو داره و . شه القدس ظاهر نمی صورت پسر يا روح به

اين سه شخص در . القدس هم همينطور و روح. شه القدس نمی هيچ وقت تبديل به پدر يا روح

  .شن عين حال که يک خدای واحد رو تشکيل ميدن، اما هيچوقت در هم ادغام نمی

 

مقدس اينه که خدا واحده اما از سه شخص متمايز  يجه، اعتقاد ما طبق کتابدر نت  

نظر برسه، چه  گانه اعتقاد داريم، چه اين اعتقاد غير منطقی به ما به خدای واحد سه. تشکيل شده

  !کفر

    

  های مختلف در تثليث نقش

م هر يک از اين سه شخص با اينکه از نظر برخورداری از ذات الهی و ابدی با ه

خدای پدر . هاشون، تا اونجايی که به عالم خلقت مربوط ميشه، متفاوته برابرند، اما نقش

در بسياری از اشارات . همونطور که از نام مبارکش پيداست، پدر همه چيزها و همه کسه

خدای . نام برده ميشه، معمولاً همون کلمه خدا برای او استفاده ميشه“ پدر”عهدجديد، وقتی از 

خدای پسر . طرح آفرينش رو خدای پدر ريخت. رو داره“ طراح”الم خلقت، نقش پدر در ع

برای همينه که يوحنای رسول در . او طرح خدای پدر رو به اجرا در آورد“ مجری طرحه”

واسطۀ او آفريده شد و  همه چيز به”: فرماد  در مورد پسر خدا می٣انجيل يوحنا، فصل اول، آيه 



اون بخش از . دارنده خلقته القدس هم نگه روح“ .ودات وجود نيافتغير از او چيزی از موج به

داره و موجب قوام نظام هستی و ادامه حيات  وجود خدا که عالم مخلوق رو باقی نگه می

در کتاب پيدايش، فصل اول، . بينيم اين رو از همون ابتدای آفرينش می. القدسه موجوداته، روح

 ٣٠، آيه ١٠۴يا مثلاً در مزمور . بها رو فرو گرفتفرماد که روح خدا سطح آ ، می٢آيه 

  “.گردانی شوند و روی زمين را تازه می فرستی، آفريده می چون روح خود را می”: فرماد می

 

در آيه . طرح نجات را خدای پدر ريخت. در امر نجات بشر هم همين امر صادقه  

جهان ) يعنی خدای پدر(را خدا زي”: فرماد می. ، اين نکته کاملاً واضحه١۶ :٣معروفِ يوحنا 

او از . مجری طرح نجات بشر، خدای پسره“ ...را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد

و وقتی طرح نجات تکميل شد، او . طرف طراح اصلی آمد تا راه رستگاری بشر رو فراهم کنه

رو در زندگی ما القدس رو فرستاد تا طرح نجات  اما روح. باز به جای اول خودش بر گشت

بينيم در کتاب اعمال رسولان و رسالات رسولان، اين همه به  برای همينه که می. پياده کنه

پس نتيجه  اينکه خدای پدر، طراحه؛ خدای پسر، مجری طرح؛ و . القدس اشاره ميشه نقش روح

  .دارنده طرح القدس نگه روح

 

. کنه، خدای پدره راده میپس همونطور که توجه فرموديد، اون شخصی که چيزی رو ا  

، چون از اوست که همه چيز سرچشمه “پدره”مقدس عنوان او  برای همينه که در کتاب

القدس اون اراده رو پا بر جا  خدای پسر اراده پدر رو به اجرا در مياره، و خدای روح. گيره می

  .داره نگه می

 

 اينکه اين سه شخص تثليث با. در اينجا بايد به يک نکته بسيار مهم توجه داشته باشيم  

از نظر ذات الهی و ابديت و اراده با هم برابرن، اما نبايد فراموش کرد که پسر خدا هدفش اينه 

بينيم که  پس می. القدس هم هدفش اينه که مسيح جلال پيدا کنه روح. که خدای پدر جلال پيدا کنه

شناسونه  ل ميده و به انسان میالقدس مسيح رو جلا روح. مراتبی وجود داره از نظر نقش، سلسله

بايد به اين راز در تثليث خوب . تا مسيح هم خدای پدر رو جلال بده و او رو به انسان بشناسونه

های مسيح در باره خودش، و  اين نکته باعث روشن شدن خيلی از گفته. توجه داشته باشيم

  .القدس در عهدجديد ميشه اشارات به روح

  

  شود ر میخدايی که بر انسان ظاه



. تونه ببينه در اينجا بايد به اين نکته اشاره کنيم که خدای پدر رو هيچکس نديده و نمی  

خدا را هرگز ”: فرماد ، اينطور می١٨برای همين يوحنای رسول، در انجيلش، فصل اول، آيه 

ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر  پسر يگانه). يعنی خدای پدر رو(کسی نديده است 

تونه او رو ببينه و  پس اگر همونطور که قبلاً گفتيم، خدا به موسی فرمود که انسان نمی“ .کرد

خدای پدر ناديدنی است و . با موسی سخن ميگه“ خدای پدر”زنده بمونه، در اين ماجرا، 

اما خدا در همون فصل سی و سوم کتاب خروج، به موسی فرمود . شه هيچوقت هم جسم نمی

. کنه، موسی بتونه پشت سر او رو ببينه ای بايسته، تا وقتی او عبور می که در شکاف صخره

يا مثلاً اگر . کنه که در مواقعی قابل ديدن بوده در اينجا، خدای پدر، به پسر خودش اشاره می

در کتاب پيدايش اومده که يهوه بر ابراهيم ظاهر شد، اين در واقع پسر خدا بود که بر او ظاهر 

  .القدس يکجا ، و نه تماميت خدای واحد، يعنی پدر و پسر و روحشد، نه خدای پدر

  

  دقت کاربرد اصطلاحات

تونيم بهش اشاره  ای که حالا يعنی بعد از تشريح اين نکات اصولی می نکته مهم ديگه  

عيسی ”مثلاً بين مسيحيا رواج داره که ميگن . کنيم، موضوع کاربرد برخی اصطلاحاته

بايد عرض کنم که اين اصطلاح گرچه درسته، اما بايد قبول . “ شدخدا جسم”يا ميگن “ خداست

وقتی ما . کننده باشه تونه خيلی گمراه کرد که برای کسانی که با مسأله تثليث آشنايی ندارن، می

برای شخص ناوارد اين توهم ايجاد ميشه که منظور ما اينه که “ عيسی خداست”گيم که  می

کنه که  ، طرف مقابل فکر می“خدا جسم شد”گيم   يا وقتی می.“است عيسی تماميت خدای يگانه”

منظور ما اينه که خدای واحد جسم شد و وقتی عيسی مسيح روی زمين بود، خدا ديگه در هيچ 

  .جای ديگه وجود نداشت

 

، حالا بعد از اين توصيفات، “عيسی خداست”گيم  در حاليکه منظور ما از اينکه می  

دونيم که او شخص   نيست که عيسی تماميت خدای واحده، بلکه میدونيم که منظورمون اين می

، گرچه از نظر تعريف تثليث “عيسی خداست”گيم  وقتی می. دوم از سه شخص خدای واحده

خدا ”همين نکته در مورد اصطلاح . کنه درسته، اما برای شخص ناوارد سوء تفاهم ايجاد می

بهش اعتقاد داريم، اينه که فقط پسر خدا، يعنی اونچه که ما طبق عهدجديد . هم صادقه“ جسم شد

القدس  شخص دوم از سه شخص تثليث، جسم شد و به زمين اومد، اما خدای پدر و خدای روح

. کماکان در تمامی عالم هستی حضور داشتن و تماميت خدای واحد در جسم محدود نشده بود

بيرون اومد، صدای خدای پدر برای مثال، موقع غسل تعميد مولای ما عيسی، وقتی او از آب 



“ .اين است پسر محبوب من که از او خشنودم”: که ناديدنی است، از آسمان شنيده شد که فرمود

پس در همين يک نمونه، . القدس هم به شکل کبوتر بر عيسی نازل شد و همون موقع، روح

دس هم در صحنه الق بينيم که پسر خدا جسم شده، اما خدای پدر کماکان در آسمانه، و روح می

جالب اينجا . پس بايد در کاربرد اين اصطلاحات دقت کنيم. حاضره و بر اوضاع تسلط داره

کار نرفته، بلکه در عهدجديد،  به“ عيسی خداست”است که در هيچ جای عهدجديد اين اصطلاح 

 .با دقت تمام، سعی شده هويت و شخصيت خدای پدر و خدای پسر از هم متمايز نگه داشته بشه

، “من و پدر يک هستيم”: فرمود ، بلکه با دقت می“من خدا هستم”مثلاً عيسی هيچوقت نفرمود 

يا مثلاً در . يعنی اينکه هم پدر هست و هم عيسی، اما اين دو از نظر ذات، هر دو خدا هستند

در ابتدا کلمه بود، و ”: فرماد کار رفته؛ می خونيم که چه با دقت اصطلاحات به  می١ :١يوحنا 

بينيم که يوحنای رسول به دو شخصيت  باز در اينجا می“ .کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود

اما درضمن، اين کلمه . کلمه نزد خدا بود، يعنی اينکه از ذات او بود. کنه، خدا و کلمه اشاره می

دونيم که منظور اين نبوده که کلمه،  حالا که تثليث رو شرح داديم، می. خودش هم خدا بود

 از همين فصل، با دقت چنين ١۴بعد چقدر جالبه که يوحنا در آيه . تماميت خدای واحد بود

، بلکه با دقت “خدا جسم گرديد”گه  نمی. “کلمه جسم گرديد و در ميان ما ساکن شد”: فرماد می

و بعد موضوع . ، يعنی شخص دوم از سه شخص خدای واحد“کلمه جسم گرديد”گه  کامل می

يعنی خدای پدر (خدا را هرگز کسی نديده است ”: فرماد رسونه و می  اوج می به١٨رو در آيه 

ما خدای پدر رو “ .ای که در آغوش پدر است، همان او را بر ما ظاهر کرد پسر يگانه). رو

تونيم ببينيم، اما مجری طرح، عيسی مسيح، جسم شد و ذات خدا و محبت او رو در جسم  نمی

  .انسانی به ما نشون داد

 

در سالهای اخير، لااقل . ر نکنيد که اين سوء تفاهم فقط برای غير مسيحيا پيش ميادفک  

خوب، ”: گفتم“ مگر عيسی خدا نيست؟”: اند دو ايماندار قديمی از من اين سؤال رو کردن؛ گفته

کرد؟ با خودش؟ يا الکی فيلم  کرد، با کی صحبت می پس عيسی وقتی دعا می”: گفتند“ !چرا

مگر شما قبل ”: من ازشون پرسيدم“  به شاگرداش نشون بده که بايد دعا کنن؟کرد تا بازی می

“ القدس؟ دونين که ما پدر داريم و پسر و روح از تعميد، در مورد تثليث تعليم نديدين؟ مگر نمی

خوب، وقتی عيسی روی زمين بود، فقط پسر خدا جسم ”: من هم در جواب گفتم“ .چرا”: گفتند

هر “ !کرد در کماکان در آسمان بود، و عيسی با خدای پدر صحبت میشده بود، اما خدای پ

اونقدر از بالای منبر گفتن که خدا جسم شد و عيسی ”: دوی اين افراد به من اينطور گفتن

کرديم عيسی تماميت خدای  خداست، که ما اصلاً تعليم تثليث رو فراموش کرده بوديم و فکر می



ودمون رو محدود کنيم به اصطلاحاتی که در عهدجديد پس عزيزان، خوبه که ما خ“ .واحده

. کار ببريم جسم شد، ما هم همين اصطلاح رو به“ کلمه”گه که  اگر عهدجديد می. کار رفته به

اگر هم کسی . کار ببريم ، ما هم همين اصطلاح رو به“پسر خداست”گه عيسی  اگر عهدجديد می

عليم تثليث رو اونطور که بنده از تونيم ت ، اونموقع می“پسر خدا يعنی چی”پرسيد 

  .مقدس ندويم خوبه که جلوتر از کتاب. های کليسايی شرح دادم، براش توضيح بديم اعتقادنامه

  

  های نادرست در مورد تثليث تمثيل

همونطور که در اوائل برنامه خدمتتون عرض کردم، نه فقط ايمانداران عادی در   

، اما گاهی اوقات، با نهايت تأسف، معلمين و مورد درک درست و دقيق تثليث مشکل دارن

زنه و باعث سوء تفاهم بيشتر  دن که به اين درک نادرست دامن می ها هم طوری تعليم می واعظ

های معروف هم که در زمينه تثليث نوشته شده، به چشم  اين تعاليم حتی در کتاب. ميشه

برن که تعليم تثليث رو  کار می هايی به ها تمثيل به اين ترتيب که معلمين يا نويسنده. خوره می

های نادرست  مون به اين تمثيل در اين بخش آخر از برنامه. کنه کاملاً نادرست تشريح می

  .پردازيم می

 

گفته ميشه که . ره، شکل هندسی مثلثه کار می ترين تمثيلی که در مورد تثليث به معروف  

ه، خدا هم واحده اما از سه شخص تشکيل همونطور که مثلث واحده، اما از سه ضلع تشکيل شد

خودی خود مثلث نيست، بلکه فقط يک  اشکال اين تمثيل در اينه که هر ضلع مثلث به. شده

اما طبق تعريفی که از تثليث ارائه . روی هم يک مثلث رو تشکيل ميدن“ ضلع”سه . “ضلعه”

.  يعنی ذات الهی دارهطور کامل خداست، داديم، در تثليث، هر يک از سه شخص، تماماً و به

  .تنهايی هم يک مثلثه، نه يک ضلع يعنی هر شخص از تثليث، خودش به

 

. “H2O ”رسه، مولکول آبه، يعنی  نظر خيلی منطقی می تمثيل معروف ديگه که به  

تونه به سه صورت ديده بشه، يعنی آب و بخار و يخ،   میH2Oميگن همونطور که مولکول 

اشکال اين تمثيل در اينه . القدس ظاهر ميشه، پدر و پسر و روحخدای واحد هم به سه صورت 

، اگر اون رو حرارت بديم، تبديل ميشه به بخار و اگر اون رو در H2Oکه مولکول آب يعنی 

دمای عادی نگه داريم، تبديل ميشه به آب، و اگر در حرارت زير صفر نگه داريم، تبديل ميشه 

القدس نميشه،  يعنی پدر هيچوقت تبديل به پسر و روح. يستاما در مورد تثليث اينطور ن. به يخ



يه، اما هيچکدوم  همونطور که گفتيم، گرچه ذات اونها يکی. القدس هم همينطور و پسر و روح

  .تبديل به اون يکی نميشه

    

اين مرد برای پدرش، . شه که ميگن تثليث مثل يک مَرده  اوقات هم شنيده می بعضی

مشکل اين تمثيل . اما مرد همون مرده. ره، و برای همسرش، شوهرهپسره، برای فرزندش پد

طبق تعريف اصولی از تثليث، ما خدايی نداريم که گاهی اوقات بصورت پدر . هم دقيقاً همينه

اين سه گرچه از يک ذات . القدس ظاهر بشه، گاهی بصورت پسر، و گاهی بصورت روح

 .فاوت خدا نيستندهای مت برخوردارن، اما از هم متمايزند و شکل

گن که تخم مرغ گرچه واحده، اما  می. کنن ها هم تثليث رو به تخم مرغ تشبيه می بعضی  

اشکال اين تمثيل در اينه که پوسته و سفيده و . پوسته و سفيده و زرده: از سه بخش تشکيل شده

اما در . زرده از سه جنس کاملاً مختلفن و فقط در کنار هم تخم مرغ واحد رو تشکيل ميدن

تثليث اينطور نيست، بلکه هر سه شخص از يک جنس واحدن، اما متمايز از هم و اين سه 

  .دن شخص، يک خدای واحد رو تشکيل می

 

البته گرچه . خطرترين تمثيل، همون تمثيل خانواده باشه که قبلاً عرض کردم شايد کم  

ثيل که عرض کردم، يک طبق اين تم. اين هم فقط يک تمثيله، اما شايد کمتر خطرناک باشه

آرمان که پدره، اريکا که دختره و آرمين که : وجود داره، با سه شخص“ رشدی”خانواده 

هيچوقت هم . اين سه نفر، هم به يک اندازه رشدی هستند، و هم به يک اندازه انسان. پسره

ايی درست ه آهنی تصور کنين اين خانواده واحد، روزی دنيايی از آدم. شن تبديل به يکديگه نمی

اونها ميدونن که . کنن که هوشمند باشن، يعنی قادر به فکر کردن باشن، مثل ما انسانها

دونن که اين  اما نمی. شناسن می“ رشدی”شون واحده، و اين سازندۀ واحد رو به اسم  سازنده

هستن و به يک اندازه “ رشدی”سازنده واحد، از سه شخص تشکيل شده که همه به يک اندازه 

برای . رو به اونها بشناسونه“ رشدی”گيره که  روزی آرمان، يعنی پدر، تصميم می. “انانس”

آهنی ميشه،  وقتی پسرم، آرمين، آدم. فرسته آهنی بين اونها می همين پسرش رو به شکل آدم

؛ يعنی اينکه “من و پدر يکی هستيم. هر که مرا ديد، پدر را ديده است”اونها بگه که  تونه به  می

اما در . رو ديدن“ رشدی”ها  آهنی يه و هم انسان، درسته بگيم که آدم مين هم رشدیچون آر

تونن بگن که سازنده  ها می آهنی آدم. اند واقع اونها فقط يکی از سه شخص اين خانواده رو ديده

ما هم در مورد خدا همين رو . يه، و رشدی انسانه، و ما آرمين رشدی رو ديديم ما رشدی

صورت  وقتی ما پسر رو به. القدس، هر سه يک ذات دارن پدر و پسر و روح. تونيم بگيم می



انسان ديديم، انگار که با ذات خدا آشنا شديم، و درضمن، پسر رو بطور ملموس ديديم و لمس 

اما باز اشکال اين تمثيل اينه که از نظر انسانی، هر کدوم از اين . کرديم و تعاليم او رو شنيديم

ده رشدی، اراده خاص خودشون رو دارن، در حاليکه در تثليث هميشه سه شخص در خانوا

  .اراده خدای پدر انجام ميشه

  

. خوب، دوستان عزيز، اميدوارم که اين توضيحات، مسأله تثليث رو روشن کرده باشه  

خوام تأکيد کنم که عزيزان، ما انسانيم و خاکی و مخلوق، و به هيچ وجه  در خاتمه باز می

دا رو اونطور که در واقعيت هست درک کنيم و بايد فروتن بشيم و ضعف خودمون تونيم خ نمی

  .مقدس آشکار کرده، بپذيريم رو اقرار کنيم و خدا رو اونطور که او خودش رو در کتاب
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